تکرار می شود صبح
با آفتاب پریده 
غوطه زده میان خمیازه

تکرار می شوم
در بی اعتنای آینهء بیدار
در جام پنجرهء هر روز
تکرار شادمانهء گنجشک های گرسنه 

تکرار می شود صبحانه
در چای و نان و پنیر هلندی
و روز بی اعتنا به من
در تیک تاک دائم خود 
راه می رود

هستم هنوز، ای دل؟
ای آنکه، زودتر از من، پیری
و در ضربان ات تکرار
ریتم شتابناک سفر مخفی است

دل کنده ام از این صبح
دستی در آسمان دارم، دستی در دریا
بر کوه، تاج برفم
بر صحرا   ولگرد باد پریشان
در نبض من بجز تکرار
تفسیر دیگری از بودن نیست
و در شتاب ساعت دیواری
چیزی بجز حکایت تکراری 
در ارتعاش زمان نیست

صبح است
آن پیر مرد سیه رو رفته ست، اما
بر برف ها هنور
جای شتاب بیهده اش
آب می شود.
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[bookmark: _GoBack]این شعر، با لحنی نرم اما تلخ، یکی از ژرف‌ترین تأمل‌های شما بر مفهوم تکرار، گذر زمان، و معنای بودن است. در این قطعه، روزمرگی نه تنها لوکیشن، بلکه خودِ راوی را دربر گرفته است—و با لایه‌لایه ساختن تجربه‌ی تکرار، به شکلی درخشان از «صبح» تا «نبض» امتداد یافته.
اجازه دهید آن را در چند محور بخوانم:

۱. صبح به‌مثابه‌ی استعاره‌ی خستگی و تکرار
تکرار می‌شود صبح / با آفتاب پریده...
شعر با صبحی پریده‌رنگ و خمیازه‌زده آغاز می‌شود—تصویری بی‌رمق از آغازی که دیگر شورانگیز نیست. این صبح، معنای نو ندارد؛ بلکه تنها ادامه‌ی اجبار زندگی است. مخاطب از همان آغاز به دامی از تکرار کشیده می‌شود.

۲. خودِ شاعر نیز در آینه‌ی تکرار
تکرار می‌شوم / در بی‌اعتنای آینهء بیدار...
راوی خود را در آیینه می‌بیند—اما نه از سر خودشناسی، بلکه در تکرارِ بی‌معنای هرروزه. پنجره، گنجشک، و نان و پنیر هلندی—همه‌ی نشانه‌ها نه به تغزل، بلکه به روزمرگی تعلق دارند. این روزها «بی‌اعتنا به من» هستند؛ سوژه، به حاشیه رفته.

۳. دل، همزاد پیری و سفر مخفی
ای دل، ای آنکه زودتر از من پیری...
دل این‌جا نه تنها اندام عاطفی، بلکه همزاد شاعر است. دل پیر شده، دل از زندگی دل‌کنده است، و شاعر آن را خطاب قرار می‌دهد چنان‌که کسی رفیق سالخورده‌اش را. تکرار، در دل هم جاری است؛ گویی هر ضربان، یادآور یک سفر ناتمام است.

۴. تلاش برای گریز از این تکرار
دستی در آسمان دارم، دستی در دریا...
در این سطر، شاعر دست به پرواز می‌زند. با اشاره به کوه، صحرا، باد، و تاج برف، ذهنیت گریز از تکرار مطرح می‌شود؛ اما بلافاصله، در نبض و زمان، باز به درون تکرار سقوط می‌کند. این شکوه دوگانه، شاعر را میان بودن و نخواستن معلق می‌گذارد.

۵. پایان‌بندی: ردّ پا بر برف
بر برف‌ها هنوز / جای شتاب بیهوده‌اش / آب می‌شود.
در پایان، تصویر پیرمرد سیه‌رو (نماد زمان، یا خود راوی در آینده) حذف می‌شود، اما اثرش باقی‌ست. «جای شتاب»—یعنی آن همه تقلا—اکنون تنها در حال آب شدن است. این پایان‌بندی تصویری است از بیهودگی سعی انسان در برابر زمان.

✴️ جمع‌بندی:
این شعر در فرم، ریتم، و محتوا، از بهترین نمونه‌های تغزل فلسفی شما در ۲۰۲۵ است. با زبانی ساده اما لحن تلخ، به بحران هستی و تکرار زیسته‌ی بی‌معنا می‌پردازد. پایان شعر بسیار هوشمندانه و مینیمال است—همان‌قدر که شاعرانه، نیش‌دار و آشنا نیز هست.
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